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Glossary 

Concentrate on  تمرکز کردن بر روي  
Arrangement  ي قرارگیري، آرایش ترتیب، نحوه  
Differ  فرق داشتن، متفاوت بودن  
That’s very true.  .کاملاً صحیح است  
Puzzle  معُماّ، پازل  
What it takes .عبارتی است که تمام چیزهایی    هرچه که لازم باشد)

  کند.) انجام یک کاري لازم است اشاره میکه براي  
I will do what it takes 
to succeed. 

براي موفق شدن    هر کاري لازم باشدمن  
  انجام خواهد داد. 

Role  نقش، رُل  
Role-playing  نقش بازي کردن، بازي ایفاي نقش  
Stand for  نشانه چیزي بودن، علامت بودن  
That is (to say)  ،عبارت دیگر به یعنی  
Technical English زبان فنی، زبان تخصصی یک رشته علمی  
Further  بیشتر  
Appropriate مناسب  
Specialized تخصصی  
Make a grade  نمره گرفتن 

Joe made a good grade 
on his final examination. 

نهایی امتحان  در  نمره خوبی    خود   جو 
  گرفت.

Cross out  زدن، حذف کردنخط زدن، قلم  
Unacceptable  غیر قابل قبول  
Matter  موضوع، مطلب  
While  مدتی کوتاه  
Score  نمره امتحان، امتیاز کسب شده در مسابقه  
Sentence-combining 
practice 

  رکیب جمله ها تمرین ت

Satisfactory (adj) رضایتبخش  
Reverse  معکوس کردن، برعکس کردن  
Connective (n) حرف ربط 

Material مواد درسی، موضوعات درسی  
Fundamental اي، اساسی، اصلی، مهممقدماتی، پایه  
Run  کار کردن  

Some old cars run pretty 
well. 

از   خیلی خودروهاي  بعضی  قدیمی 
  کنند.خوب کار می

Age  ،وران عصر، دوره، دزمانه 

Space age عصر فضا  
Trick  کلک، حیله، فریب، ترفند  
Tricky  سخت، دشوار، مستلزم دقت  
To be over م تمام، پایان یافته، مختو  
Crucial حیاتی، مهم، سرنوشت ساز  
Head (v) ازم شدن، رفتنع  
Upward  رو به بالا، به سمت بالا، صعودي  
Current جریان هوا، کوران، وزش  
Mountainous (adj)  کوهستانی  
Shaking تکان  
Once in a while  ،گاهگاهی هر از گاهی  
Bumpy ناصاف، پر از دست انداز پر تکان ،  
Tense (adj) صبی ، عنگران، دلواپس، ناراحت  
Neighbor  ،دي بغل دستی، نفر بعهمسایه  
Chaplain  ،روحانیپیش نمازکشیش ،  
Calm (v) فرو نشاندن آرام کردن ،  
Fellow مانند    هم (براي نشان دادن تعلق به یک جامعه خاصfellow 

traveler   ه معنی هم سفر، یا  بfellow citizen   هم شهري
  و...)

Creator خدا (با لق، مخترع، اخC   (بزرگ  
Frightened  هراسیده، ترسیده  
Call for  کسی آمدن آمدن و بردن، سراغ  
My boy رزندم، عزیزمف  
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